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به نام خدا
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تصویر جلد:  سمیرا شفیعی - سمیه شفیعی

• مجله در تلخیص و ویرایش مطالب رسیده آزاد است.
• مطالب رسیده بازگردانده نمی شود.

• نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ مجاز است.

اپلیکیشن »شاهد کودک« را نیز می‌توانید از سایت کافه بازار 
دانلود و نصب نمایید. 

• • •
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• • •

دشمنانِ دین خدا، 
کریم اهل بیت را در این 

          روز به شهادت رساندند. 
                  چرا که مولای‌مان با ظلم 

                           مبارزه می‌کرد و باعث رسوایی 
                        ستمکاران بود.

                                           شهادت امام حسن مجتبی)ع( را 
                                           به شما نوگلان عزیز 
                                                تسلیت می‌گوییم.

ی)ع(
ت امام حسن مجتب

شهاد



این شهید نوجوان برای دفاع 
از دین خدا و پاسداری از ارزش‌های 
کشور اسلامی‌مان، از جان خود گذشت

 تا آرمان‌ها و ارزش‌ها باقی بماند. روز بسیج 
دانش‌آموزی و روز نوجوان بر شما 

آینده‌سازان انقلاب گرامی باد.

دیوان شعر حافظ، دفتری است 
از گل‌های قشنگ و رنگارنگ!
هر غزل زیبایش، پر از پند و
 ستایش و توصیف عرفانی 

خداوند بزرگ است.
روز بزرگداشت حافظ 
بر شما ادب‌دوستان 

مبارک باد. دشمنانِ دین خدا، 
کریم اهل بیت را در این 

          روز به شهادت رساندند. 
                  چرا که مولای‌مان با ظلم 

                           مبارزه می‌کرد و باعث رسوایی 
                        ستمکاران بود.

                                           شهادت امام حسن مجتبی)ع( را 
                                           به شما نوگلان عزیز 
                                                تسلیت می‌گوییم.

روز کتاب مبارک
بچه‌های مهربـون

صدآفرین بر شما 
نوگلای کتابخون

روز آتـش‌‌نــشــانه
کـه خیـلی قهرمـانه
موجب حفظ ایمنی
بـرای شـهـرِمـانـه

رسیده از آسمــون
هدیه‌ی خوبِ خـدا
رسول آخرین است
 محمـــدِ مصطفــی

خوش‌خبره همیشـه
پستچی خوب و دانا

 نامه‌ها را با سرعـت 
می‌رسونه به هر جا

روز جهانی پسُت

روز کتاب و کتاب‌خوانی

روز آتش‌نشانی و ایمنی روز بزرگداشت حافظ

میلاد پیامبر اکرم )ص(
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شهادت محمدحسین فهمیده روزها‏ی مانا ...
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جنگ روزها طول کشیده بود. مسلمان‌ها هنوز نتوانسته بودند بر دشمن پیروز 
شوند و تمام قلعه‌های خیبر را بگیرند. 
غذای کافی هم برای خوردن نداشتند. 

در یکی از همین روزها، پیامبر )ص( توی خیمه‌اش نشسته بود. 
سر و صدایی از بیرون شنید. 

مسلمانان با شادی فریاد می‌زدند: »یک گله گوسفند... یک گله گوسفند
 به این سو می‌آید!« 

پیامبر)ص( از خیمه بیرون آمد. چوپان هم با گله از راه رسید. 
چوپان می‌خواست پیامبر را ببیند. پیامبر او را به خیمه‌اش دعوت کرد. 

ساعتی درباره‌ی اسلام با او حرف زد. چوپان در همان جلسه‌ی اول مسلمان شد. 
وقتی همراه پیامبر از خیمه بیرون آمد، مردم را دید که با خوشحالی دور گله جمع شده‌اند. 

گفت: »ای پیامبر خدا! حالا که مسلمان شده‌ام، با این گوسفندها چه کنم؟ 
گوسفندها امانت است. مال مردم خیبر است.«

پیامبر)ص( با صدای بلند طوری که همه بشنوند، 
گفتند: »در دین ما خیانت به امانت یکی از بزرگ‌ترین گناهان است. 

تو باید گوسفندها را تا درِ قلعه ببری و به صاحبان‌شان بدهی!«

  محمود پوروهاب
 تصویرگر:  طاهره رضایی
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بیشتر  و  بیشتر
                     بدانید ...

نوارچسب کاغذی 
یک برگ کاغذ

قطب‌نما
ماژیک

1

 نخ به طول 15 سانتی‌متر
  آهن‌ربای گِرد  

مداد
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برگه‌ی کاغذ را روی میز غیرفلزی بچسبانید، طوری که هیچ جسم مغناطیسی نزدیک میز یا روی میز نباشد. 
قطب‌نما را طبق شکل در مرکز کاغذ بگذارید و به حرکت عقربه‌ی آن نگاه کنید. به آرامی قطب‌نما را 

بچرخانید تا عقربه‌ی رنگی قطب‌نما در جهت شمال قرار گیرد. سپس با ماژیک جهت شمال و جنوب که توسط
 قطب‌نما نشان داده شده است را علامت بزنید. 

در این مرحله قطب‌نما را بردارید. 
با استفاده از مداد جهت شمال و جنوب را بنویسید و با یک فلش این دو جهت را روی کاغذ به یکدیگر وصل

 کنید. حالا شما یک قطب‌نمای کاغذی ساخته‌اید.
در این مرحله دور آهن‌ربای گِرد نخ بپیچید.

مثل این شکل سر نخ آزاد دور آهن‌ربا را نگه دارید و آن را روی قطب‌نمای کاغذی بگیرید و صبر کنید تا دو
 طرف صاف آهن‌ربا رو به جهت شمال و جنوب ثابت بایستند. 

با استفاده از نوارچسب کاغذی و ماژیک سمتی از آهن‌ربا که به طرف شمال قرار گرفته را با یک نقطه‌ی ‌بزرگ 
و سمت دیگر که به طرف جنوب قرار گرفته را با یک ضربدر بزرگ مشخص کنید.  

و حالا نخ را از آهن‌ربا جدا کنید. 

                       با این آزمایش یاد گرفتیم که عقربه‌ی داخل قطب‌نماها نیز یک آهن‌ربای کوچک
                       است که می‌تواند به اطراف بچرخد. یک سمت عقربه همیشه به شمال اشاره می‌کند. 
         همان‌طور که دیدید آهن‌ربای گِرد آزمایش ما هم زمانی که آویزان بود، چرخید و یک سمت 

آن شمال را نشان داد. هر آهن‌ربایی قطب شمال و جنوب دارد که در آزمایش ما سمت علامت نقطه 
                  نشان‌دهنده‌ی شمال و سمت علامت ضربدر نشان‌دهنده‌ی جنوب بود. 
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کوچـولوهای قـشنـگ
رسـیـده روز کــودک
فرشته‌های کوچــــک
روز شـمـا مـبـــــارک
روز جــهــانـــیِ تـــو
جـشن تموم گل‌هاست
ایــن روز پـُرخـاطــره
با خنده‌ی تو زیباسـت

خـدا کُـنـه همیــشـه 
شاد و سلامت باشین
دور بـشیـن از بـلاها
غرق سعادت باشـین
همیشه کوشـا باشـین
گل‌های ایـران زمیـن
با عـلم و کار و دانش
آینـده رو بـسـازیـن
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تـو خیلی مـهربـونی 
پــروردگـــارِ دانــا
هـدیه فرسـتــاده‌ای
صاحـب زمــانِ ما را
اگـرچـه بـا اذِن تــو
غـائـبه روی ماهـش
اما همیشه با ماسـت
محـبـت و نـگاهــشِ
بایـد آمـاده بـاشیـم 
تـا بـرسـه ظهـورش
دنـیا چـراغــون بشه
از آن نورِ وجــودش

روزی کـه آقـا بیــاد 
نابـود می‌شن دشمـنا
شادی و نور و امیــد
هدیه می‌شه به دنـیا
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آقـا بیا...
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چَشم مادربزرگ!

ای وای! 
این قابلمه چقدر سنگین است، 

انگار سنگ توش ریخته‌اند!

من نمی‌توانم جلوتر بروم! 

بهتر است، برگردیم!
من فکر خوبی دارم!وای، چه کار سختی!

من هم خسته شدم،
 ای وای!

آفرین نوه‌های گلم... 
پدربزرگ توی صحرا مشغول کار است. 
این‌ها را برایش ببرید و زود برگردید. 

منتظر است!

دوستـانه...داستان‌های شاهد و شیرین فـکر  یـک 
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 احمد عربلو
تصویرگر: سمیرا سادات شفیعی سلام... 

پس چرا خودت گاری را 
می‌کشی؟

این‌جوری هم کار تو 
راحت می‌شود هم ما...

چه خوب شد که شما را دیدم!

مجبورم! 
پدرم الاغ‌مان را با خودش به صحرا برده.
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....................................  بـه کـمـک بزرگـترها صفحات  11 تا 18 را جدا کن! منگنه کن! یک مجله را دو تا کن! .................................
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آزاده از پایین درخت داد زد: »گفتم بیفت پایین!« 
اما هیچ خرمالویی از درخت پایین نیفتاد.
دوباره گفت: »لجَ‌بازی نکن. بیفت پایین!«

آزاده لباس گُل‏گُلی‏اش را پوشــیده بود. به خرمالو دستور داد بیفتد. 
اما خرمالو نیفتاد. آزاده ناراحت شــد و گفت: »حالا که لجَ می‏کنی، منم

 لجَ می‏کنم. تا شب هم هیچی نمی‏خورم!«

آزاده از آن پایین گفت: »آخر خرمالو نمی‏خواهد بیفتد. 
منم لجَ کرده‏ام هیچی نخورم.«

                                                  ماهان تندی فکر کرد و گفت: »می‏خواهی من با لنگه کفشــم بزنم توی ســرش بیفتد؟«
                                                  آزاده خوشــحال شــد. اما گفت: »نه، کفش‏ات بالای درخت گیر می‏کند. 

کلاغ‏ها خیال می‏کنند، خرمالوست!«
      ماهان از حرف آزاده خوشــش آمد و گفت: 

                                »آره، پس می‏روم ناهار بخورم. اگر کارم داشــتی صدایم کن.« 
                   و دویــد تــوی اتاق. همان وقت، بابای ماهان آمد. 

آزاده تندی سلام کرد. 
بابای ماهان هم لبخندی زد و جوابش را داد.

آزاده کم‏کم گرسنه‏اش شد. 
توی دلش گفت: »کاش منم اول ناهار می‏خوردم، بعد لجَ می‏کردم.«

              دوباره قدم زد. یک‌دفعه از آن بالا 
                           ماهان صدا زد: »آزاده جایی نرو، ما آمدیم!«

               آزاده به راهرو نگاه کرد. 
                                  ماهان و بابایش سبد به دست آمدند. 

                                                                                                ماهان با خوشحالی گفت: »منم ناهار نخورده‌ام. 
                                                                                                        بیا کنار تا بابایم برایت یک عالمه خرمالو بچیند!«

                                                              آزاده خوشحال شد. 
                                                                      گرسنگی از یادش رفت. 

                                                                                                     همان‌جا یواشکی به خودش قول داد 
                                                                                   که دیگر هیچ‏وقت لجَ نکند.

نزدیک ظهر شد. مامان از ایوان طبقه‏ی سوم 
صدا زد: »آزاده‌جان! بیا ناهار بخوریم.« 

آزاده سرش را بالا گرفت و گفت: »خرمالو نمی‏افتد. 
منم لجَ کرده‏ام هیچی نخورم!«

مامان خندید و رفت توی اتاق. 
ماهان از طبقه‌ی بالاتر 

با گوش‏های تیزش، صدای آزاده را شنید. 
دوید توی ایوان و از آن بالا 

گفت: »آزاده! کلهّ‏ات را به کار بینداز. 
اول ناهار بخور، بعد لجَ کن!« 

لَج‌بازی با خرمالو!                
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آزاده از آن پایین گفت: »آخر خرمالو نمی‏خواهد بیفتد. 
منم لجَ کرده‏ام هیچی نخورم.«

                                                  ماهان تندی فکر کرد و گفت: »می‏خواهی من با لنگه کفشــم بزنم توی ســرش بیفتد؟«
                                                  آزاده خوشــحال شــد. اما گفت: »نه، کفش‏ات بالای درخت گیر می‏کند. 

کلاغ‏ها خیال می‏کنند، خرمالوست!«
      ماهان از حرف آزاده خوشــش آمد و گفت: 

                                »آره، پس می‏روم ناهار بخورم. اگر کارم داشــتی صدایم کن.« 
                   و دویــد تــوی اتاق. همان وقت، بابای ماهان آمد. 

آزاده تندی سلام کرد. 
بابای ماهان هم لبخندی زد و جوابش را داد.

آزاده کم‏کم گرسنه‏اش شد. 
توی دلش گفت: »کاش منم اول ناهار می‏خوردم، بعد لجَ می‏کردم.«

              دوباره قدم زد. یک‌دفعه از آن بالا 
                           ماهان صدا زد: »آزاده جایی نرو، ما آمدیم!«

               آزاده به راهرو نگاه کرد. 
                                  ماهان و بابایش سبد به دست آمدند. 

                                                                                                ماهان با خوشحالی گفت: »منم ناهار نخورده‌ام. 
                                                                                                        بیا کنار تا بابایم برایت یک عالمه خرمالو بچیند!«

                                                              آزاده خوشحال شد. 
                                                                      گرسنگی از یادش رفت. 

                                                                                                     همان‌جا یواشکی به خودش قول داد 
                                                                                   که دیگر هیچ‏وقت لجَ نکند.

مجید راستی
تصویرگر:  سمیه سادات شفیعی
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پرندگانی که روی درخت لانه می‌سازند را نام ببر.
جانورانی که در آب زندگی می‌کنند را نام ببر.

جانورانی که هم در خشکی و هم در آب زندگی می‌کنند 
را نام ببر.

با کشیدن خط هر حیوان را به محل زندگی‌اش برسان.
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در مکان‌های شلوغ، به چشم و دهان خود 
دست نمی‌زنم.

دهان و بینی خود را 
هنگام عطسه و سرفه 
با دستمال می‌پوشانم. 

)اگر دستمال نداشتم، از قسمت 
بالای آستین استفاده می‌کنم.(

همیشه با دقت دست‌هایم را 
می‌شویم.  

از لوازم شخصی خودم استفاده می‌کنم و 
اجازه نمی‌دهم کسی از وسایل شخصی من 

استفاده کند. 

وقتی در کنار اعضای خانواده به خصوص 
مادربزرگ و پدربزرگ هستم، فاصله را با 

آنها حفظ می‌کنم.
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ماهـی گُـلی دوسـت مــنه
جـوجه طـلا دوسـت مــنه
ماه و چمن، کوه و درخت
حـتی خـدا دوســت مــنه

زهرا داوری
تصویرگر: سمیه شفیعی

دوستای جون جونی شدیم
بــا بــچه‌هــای تـو مــحل
بــازی‌هــامـون مـزه داره
مـزه‌ی شیـــریـنِ عـــسل این همه دوستِ خوب دارم

هـم رو زمیـن هـم آسـمون
چـه خوب کـه تـنها نمی‌شم
شــکر خـــدای مـــهـربون

با حالت مشخص شده، چه حیوانی را می‌توانی بکشی؟
16



نقاشی بکش و رنــگ کن!
دلبندم هر حیوان با کدام یک از حالت‌های دست کشیده شده است؟ آنها را 

مشخص کن و تصویرها را رنگ بزن.

با حالت مشخص شده، چه حیوانی را می‌توانی بکشی؟
17



سینا از دست مریم خیلی ناراحت بود، چون مریم ماشین او را شکسته بود. 
مادر، مریم را صدا زد و به او گفت که کارش خوب نبوده است. 

مریم به حرف‌های مادر خوب گوش داد و بعد از سینا عذرخواهی کرد. 
او به برادرش قول داد تا با پول‌های قلک‌اش یک ماشین جدید و قشنگ برای او بخرد. 

دوست گلم، به نظر تو مریم کدام یک از این ماشین‌ها را انتخاب می‌کند؟ 
هر کدام را دوست داری ببُر و در جای ماشین شکسته بچسبان.  
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تــبـریک گــفـت آقـــامــعـلـّم
امـــروز در بـــرنـــامـه‌ی شـــاد
لبــخــنـد زد بــا مـــهــربــانـی
یـــک شعــر زیبـا یادمــــان داد

شـد شـکل قـلب انـگشـت‌هایش
یــعـنـی شــما را دوســت دارم
یـعـنی اگـر هــم دور بــاشــیـم
مـن بــچّــه‌هــا را دوسـت دارم

یــاد کـلاس افـــتـادم آن‌وقــت
آن راهــپـیــمایـی کـه رفــتـیـم
یـاد گـل و شیــریـنـی و جـشـن
اردوی زیــبـایـی کــه رفــتـیــم

در روز خــوب دانــــش‌آمــــوز
آن مـدرسه، امـسال خـالی اسـت
دوریـم امـا دوســت هـستــیـــم
این هم خودش زیبا و عالی است
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گنجشک کاکُلی در جبهه، روی یک خاکریز بلند نشسته بود. آقای فرمانده و چند نفر از رزمندگان داشتند از داخل 
خاکریز جلو می‌آمدند. کاکُلی خوشحال شد. چون فرمانده را می‌شناخت و بعضی وقت‌ها کنارش می‌نشست. 

اسمش آقای فلاحی بود. آقای فلاحی بعضی وقت‌ها برایش تکه‌های ریز نان خشک می‌ریخت و با او حرف می‌زد. 
کاکُلی گفت: »بروم به دوستانم خبر بدهم تا آنها هم بیایند و فرمانده‌ی مهربان را ببینند.«

پرید و خیلی زود چندتا از دوستانش را به آن‌جا آورد. 
فرمانده پشت خاکریز ایستاد و با دوربین به تانک‌های دشمن نگاه کرد. 

آن‌ها می‌خواستند به طرف خاک کشور ما بیایند. 
فرمانده با دیدن کاکُلی و دوستانش خندید و گفت: »سلام کاکُلی زیبا! اینها دوستان تو هستند؟« 

فوری یک مشت نان‌ریزه از جیبش درآورد و جلوی آن‌ها ریخت. بعد گفت: »بخورید و زودتر از اینجا بروید. 
اگر تانک‌های دشمن حمله کنند، ممکن است شما آسیب ببینید.« 

صدای اذان ظهر بلند شد. فرمانده فوری دوربین خود را به دوستش داد و گفت: »الآن وقت نماز است. هیچ کاری 
مهم‌تر از نماز خواندن، در اول وقت آن نیست.« 

او ایستاد و نمازش را خواند. ناگهان صدای گلوله‌ی تانک‌ها بلند شد. 
فرمانده رو به یارانش فریاد زد: »با شجاعت جلوی دشمن می‌ایستیم؛ خدا یار و یاور ماست!«

.........................................................
سرلشکر شهید ولی‌الله فلاحی در سال 1310 در کولج طالقان به دنیا آمد. او در زمان جنگ، فرماندهی شجاع بود. 

سرانجام در هفتم مهرماه 1360 همراه دوستانش، در حادثه‌ی سقوط هواپیما به شهادت رسید. او از کودکی، به نماز 
و روزه اهمیت زیادی می‌داد.  
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مجید ملامحمدی
تصویرگر:  سمیرا شفیعی
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ستاره‌ها
 از ابرهای بزرگ غبار و گاز به وجود می‌آیند. 

وقتی ابرها فشرده می‌شوند، گاز و غبار نیز بیشتر با همدیگر 
ترکیب می‌شوند. در این حالت مرکز ابر 

بسیار داغ می‌شود و ستاره‌ی جدید تشکیل می‌شود. 
ستاره‌‎ها می‌درخشند و از خود 

نور و گرما آزاد می‌کنند.  
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بدرخش!
ستاره‌ها می‌توانند تا میلیاردها سال بدرخشند. 
خورشید ستاره‌ای است که ما را گرم می‌کند. 

عمر خورشید حدود 10 میلیارد سال است که از 5 میلیارد سال پیش شروع به درخشیدن کرده 
است. حدود 5 میلیارد سال دیگر نیز طول می‌کشد که درخشیدن خورشید به پایان برسد. 

خوشه‌ستاره چیست؟
گروهی از ستارگان کنار هم را خوشه‌ستاره می‌نامند. 

یک خوشه‌ستاره، ابر بزرگی از گاز و غبار است. 
بعضی از خوشه‌ها فقط از چند ستاره تشکیل می‌شوند. 
ولی خوشه‌ستاره‌های بزرگ که مثل یک توپ نورانی 

دیده می‌شوند، شامل صدها ستاره هستند که 
کنار هم قرار گرفته‌اند. 

آیا همه ستاره‌ها سفید هستند؟
ستاره‌هایی که خیلی داغ هستند، با نور سفید روشن می‌درخشند. 

ستاره‌های کوچک‌تر مثل خورشید که داغی کم‌تری دارند، 
به رنگ زرد دیده می‌شوند. ستاره‌های خیلی کوچک، 

خنک‌تر هستند و به رنگ قرمز یا قهوه‌ای دیده می‌شوند. 
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مائده بیرامی        5 ساله از شهریار

عارفه سادات سیدی      5 ساله از مشهد

محمدفاضل رستمی        4 ساله از تهران

ریحانه رستمی        10 ساله از تهران

فاطمه زالی کلهری        5 ساله از اسلامشهر

ستایش محمدی       10 ساله از قم
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یک روز زیبای تابســتانی بچه‌ها داشــتند بر روی ســاحل یک رودخانه بازی می‌کردند. در 
بیــن آنها پســری به نام غفار بــود که همه او را به دلیــل رفتار بدَش با حیوانات »پســر بد« 
صدا می‌کردند. غفار از بازی‌هایی که می‌کرد، خســته شــده بود. او به دنبال یک بازی بود که 

جالب‌تر و هیجان‌انگیزتر باشد. بچه‌ها پیشنهادهایی به او دادند اما...

عنوان کتاب: چهل حدیث همراه با قصه برای کودکان
نویسنده: یاشار کاندمیر و یاسین قاسمی بجد

ناشر: راز نهان

شما می‌توانید با تهیه‌ی این کتاب جذاب و خواندنی از ادامه‌ی داستان غفار و دوستانش آگاه شوید.

بخوانیم...

نشانی ما:

shahedekoodak@gmail.com

اگر به نوشتن علاقه داری، این قصه را کامل کن
 و برایمان بفرست تا در مسابقه‌ی

 »بهترین قصه« شرکت کنی و
جایزه بگیری!

اگر به سرودن شعر علاقه داری، این شعر را کامل کن
 و برایمان بفرست تا در مسابقه‌ی

 »بهترین شعر« شرکت کنی و
جایزه بگیری!

شعرداستان

داستان و شعر 
نيمه‌تمام ....

 بخشی از کتاب چهل حدیث همراه با قصه...

در یک روز زیبای بهاری یک گل رُز قرمز در جنگلی سبز شکوفا 
شــد. درخت کاج از دیدن زیبایی گل رُز شــگفت‌زده شــد و 
گفت: »چه گل زیبایی! من آرزویم این است که این‌قدر زیبا و 

دوست ‌داشتنی باشم.« 
کاج همســایه‌ گفــت: »کاج عزیــزم، غمگیــن نبــاش! ما            
نمی‌توانیم همه چیز را با هم داشته باشیم.« گل رُز وقتی این 
را شنید، گفت: »من زیباترین گل در این جنگل هستم.« کاج 

ناراحت شد و با خود فکر کرد...

یه روز آقا خرگوشه

                     نشسته بود یه گوشه ...



چقدر زود
مرد خونه شدم!
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